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شاخههای رياضیات 
حســــــــــــاب

رياضی22
 وكاربرد

حســاب يكی از شــاخه هاي علم رياضيات و قديمي ترين اين 
شاخه هاســت. چرا؟ زيرا با عدد و محاسبه سروكار دارد؛ يعني 
مهارتي كه بشر از اولين روزهاي زندگي خود روي زمين به آن 
نياز داشته اســت. حتي امروز هم يک كودک چهارساله قبل از 
اينكه اصلاً بداند رياضي چيســت، مي داند كه مثلاً 5 عدد گردو 
بيشــتر از 3 عدد گردوست. پس بيهوده نيست اگر بگوييم علم 

رياضي با بشر زاده شده است.

تعريف
تعريف ســادة علم حساب اين اســت كه بگوييم: »حساب علم 
محاسبه با عددهاســت.« ســاده ترين و مهم ترين پايه های علم 
حساب، چهارعمل اصلي است؛ يعني جمع، تفريق، ضرب و تقسيم. 
شاخه های ديگر علم حساب عبارتند از: توان، ريشه، كسر، اعشار، 
تصاعد و آمار. ما در اين شماره از مجله دربارة هر يک از چهار عمل 

اصلي و سپس كسر، اعشار، توان و ريشه توضيح می دهيم.

جمع
جمع به معني روي هم گذاشــتن دو يــا چند عدد يا عددهای 
بي شمار و »به دست آوردن مجموع آن ها« است. مثلاً اگر شما 
بخواهيد بدانيد در شــهرتان چند دانش آمــوز وجود دارد، بايد 
تعداد دانش آموزان همة مدرســه های شــهر را كه ممكن است 

بيشتر از 100 مدرسه باشد، با هم جمع كنيد.
عددهايي كه با هم جمع مي شوند »عامل های جمع« و حاصل 

جمع آن ها را »مجموع« مي گويند.

مثال:                             1750=48+194+815+91+602
                                    مجموع         عامل های جمع

تفريق
تفريق يعني اينكه معلوم كنيد فرق يا تفاوت دو عدد چه مقدار 
است. به عبارت ديگر تفريق يعني كم كردن يک عدد از عددي 

بزرگ تر از آن: 11=23-12
در تفريق بايد با چند اسم آشنا شويم: »مفروق«، عدد كوچک تر، 

»مفروقٌ منه«، عدد بزرگ تر، »باقي مانده« يا حاصل تفريق.
بايد بدانيم كه در عمل جمع مي توان تعداد بي شماری عدد را با 
هــم جمع كرد. اما در تفريق فقط دو عدد را مي توان از هم كم 

كرد و آنكه كم مي شود، حتماً بايد كوچک تر باشد.
براي مثال، اگر شــما 20000 تومان داشته باشيد و بخواهيد 
دفتري به قيمت 15000 تومان بخريد، فروشنده علاوه بر دفتر، 
5000 تومان نيز به شــما باز خواهد گرداند. ولي اگر 12000 
تومان بيشــتر نداشــته باشــيد، 3000 تومان كم داريد. پس 

فروشنده به شما دفتر را نخواهد فروخت.

ضرب
ضرب شــكل ديگري از جمع اســت. در جمع اگر تعدادي عدد 
متفاوت داشته باشيم و بخواهيم مجموع آن ها را به دست آوريم، 

بايد همه را با هم جمع كنيم: 89=5+6+11+15+41+2+9 
اما اگر عددها همه با هم مســاوي باشند، ديگر نيازي به جمع 

نيست و از ضرب استفاده مي كنيم:
جمع عددها: 48=6+6+6+6+6+6+6+6

ضرب همان عددها: 48=8×6
در ضــرب نيــز بايد با چند اســم آشــنا شــويد: »مضروب«، 
»مضروبٌ فيه«، و »حاصل ضرب«. مثلاً در ضرب 1200=48×25، 

25 مضروب، 48 مضروبٌ فيه و 1200 حاصل ضرب است.
بيــن مضروب و مضروبٌ فيــه چه تفاوتي وجــود دارد؟ تفاوت 
ظريفي بين آن هاســت. اگر دو عدد را بدون آنكه بدانيم هر يک 
بر چه چيز دلالت دارد، ضرب در هم كنيم، هر دو عدد مي توانند 

هم مضروب و هم مضروبٌ فيه باشند: 
 98=7×14   و   98=14×7
ولي فرض كنيد مدرســة شــما 8 كلاس دارد و در هر كلاس 
24 دانش آمــوز نشســته اند. در اين صــورت 8 مضروب و 24 
مضروبٌ فيه اســت: 192=24×8. حال اگر 24 بسته مداد داشته 
باشيد و هر دسته شامل 8 مداد باشد، در اينجا 24 مضروب و 8 
مضروبٌ فيه خواهد بود. 192=8×24. هر چند كه جواب هر دو، 

يعني حاصل ضرب 128 است.

براي اينكه بتوانيد عمليات ضرب هاي بزرگ را انجام دهيد، بايد 
جدول ضرب را حفظ كنيد.

تقسيم
عمل تقسيم عكس عمل ضرب است. هرگاه بخواهيم عددی را به 
عددهای كوچک تر ولی مساوی بخش كنيم، عمل تقسيم انجام 
مي دهيــم. براي مثال اگر 48 جلد كتاب را ميان 16 دانش آموز 

كلاس تقسيم كنيم، به هر يک 3 جلد مي رسد: 3=16÷48
حال اگر بگوييم كلاس هشتم 16 دانش آموز دارد، اگر به هر يک 
3 كتاب بدهيم، به همة كلاس چند كتاب داده ايم؟ 48=3×16

اما در تقسيم هميشه يک عدد را نمي توان به طور مساوي تقسيم 
كرد. مثلاً اگر 19 سيب را بين 5 نفر تقسيم كنيم، به هر نفر 3 

عدد مي رسد و 4 سيب هم اضافه مي آيد.
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در اينجا نيز شــما را با چند نام در عمل تقسيم آشنا مي كنيم: 
»مقسوم«، »مقســومٌ عليه«، »خارج قســمت« و »باقي مانده«. 
مقسوم عددي است كه تقسيم مي شود: مثل عدد 19 در مثال 
قبل. مقسومٌ عليه عددي است كه مقسوم بر آن تقسيم مي شود؛ 
مثل 5. خارج قســمت همان حاصل تقســيم است؛ يعني 3. و 
باقي مانده نيز عددي است كه اضافه مي آيد كه در مثال بالا عدد 

4 باقي مانده است.

کسر
كســر در لغت به معنی شكسته و شكستن است و عدد كسری 
يعنی عددی كه بر عددی بزرگ تر از خودش تقسيم و شكسته 
شده اســت. مثال مي زنيم: اگر يک عدد ســيب را بين دو نفر 
تقسيم كنيم، به هر يک نصف سيب مي رسد كه آن را به صورت 
1 نشــان مي دهيم. مثالي ديگر اين است كه اگر 21 عدد 

2
عدد 

سيب را بين 4 نفر تقسيم كنيم، به هر كدام 5 سيب مي رسد و 
يک عدد هم اضافه مي آيد. حال اگر بخواهيم اين يک ســيب را 
هم بين آن ها تقسيم كنيم بايد سيب را قاچ كنيم و به هر كدام 
يک پنجم سيب بدهيم. اين يک پنجم، كسري از سيب است و 

1 مي نويسيم.
5

آن را به صورت 
همان طور كه مي دانيد در كســر عدد بالاي خط، را »صورت« و 

عدد زيرين را »مخرج« مي گويند.

کسر اعشاري
اگر مخرج يک كسر 10 يا يكي از مضرب هاي 10، مثل 100، 
1000، 10000 و ... باشــد، آن را »كســر اعشاري« و »عدد 

اعشاري« مي گويند.
كســرها يا عددهاي اعشــاري را معمولاً به جاي آنكه به شكل 

صورت و مخرج نشان  دهند، با مميز نشان مي دهند؛ مثل:

/ / /

/ / / ....

= = =

= = =

1 5 20 1 0 5 0 0210 10 100
15 72 6530 15 0 072 0 653100 1000 1000

عددهای كسري و اعشــاري هم درست مانند عددهای صحيح 
مشمول چهار عمل اصلي و ديگر عمليات رياضي قرار مي گيرند.

توان
به اين دو عمليات توجه كنيد:

الف( 45 = 9×5 = 5+5+5+5+5+5+5+5+5
ب( 390625 = 58 = 5×5×5×5×5×5×5×5

در عمليات الف از جمع به ضرب رسيديم.

در عمليات ب از ضرب به توان رسيديم.
پس مي توان گفت هرگاه خواستيم يک عدد را بارها در خودش 
ضــرب كنيــم، از توان اســتفاده مي كنيم. عــدد 58 را چنين 
مي خوانيم: 5 به توان 8. در توان رقم پايين را »پايه« و رقم بالا 

را »نما« مي گويند. پس در اينجا 5 پايه و 8 نما است.

ريشه يابي )جذر(
عمــل ريشــه يابي يا جذر عكس عمل به توان رســانی اســت. 
( »راديكال« نام دارد. وقتي  علامت مخصوص ريشــه يابي )
2=? يعني چه عددي است كه اگر به توان  25 مي نويســيم: 
 =2 25 2 برســد، حاصل آن 25 مي شود كه جواب 5 است: 5
3=? يعني چه عددي است كه  27 و هنگامي كه مي نويسيم: 
اگر به توان 3 برســد حاصل آن 27 مي شود؟ كه جواب 3 است: 
5 يعني چه عددي است كه اگر به توان  32 . و باز  =3 27 3
 . =5 32 5 برســد حاصل 32 خواهد بود كه جواب 2 است: 2
اين شكل سادة ريشه گيری است. در علامت  به زاويه اي كه 

عدد ريشه در آن قرار مي گيرد، »فُرجه« مي گويند.
، مي گويند عدد 25 به فرجة 2 و يا ريشة دوم عدد  2 25 مثلًا به 
6 مي گويند عدد 940 به فرجة شــش و يا ريشة  940 25. به 
ششم عدد 940. اگر عدد فرجه 2 باشد، به آن »عمليات جذر« 

و اگر 3 باشد »عمليات كعب« مي گويند.
2= و كعب عدد 27  144 مثلاً جذر عدد 144 مي شود 12: 12

. =3 27 3 مي شود 3: 
زبــان رياضي براي خــودش الفبايي دارد كه بــدون اين الفبا 
فهم رابطه های ميان عددها و مفاهيم ممكن نيســت. اين الفبا 
علامت هاي رياضي اســت كه تعداد آن ها بســيار زياد است. در 
جدول زير با تعدادي از اين علامت ها و نام كســاني كه آن ها را 

وضع كرده اند آشنا مي شويد.
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نام

به علاوه

منها

ضرب

تقسيم

مميز

توان

راديكال

مساوي

نام اختراع كننده

ليكل اوُرپيم )فرانسوی(

ژوهان ويدمن

ويليام اوترد )انگليسی(

يوهان ران

توماس تورينگ

رنه دكارت )فرانسوی(

رنه دكارت )فرانسوی(

رابرت ريكور )انگليسی(

سال ميلادي

1360

1489

1618

1659

1718

1637

1637

1557


